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  چكيده پژوهشها در قلمرو روانشناسي باليني و مشاوره 

Counselling and Clinical Psychology Research Abstracts 

اين . شوند اند، معرفي مي ترين پژوهشهايي كه در قلمروهاي مختلف روانشناسي انجام شده در اين بخش چكيدة تازه

توانند  هستند و مي) APA(جمن روانشناسي امريكا هاي تحت پوشش ان هاي مجله پژوهشها برگرفته از چكيده

در اين شماره برخي از پژوهشها در قلمرو روانشناسي باليني و مشاروه . بخش پژوهشگران جوان ايراني باشند الهام

  .اند ارائه شده

  

  دبستاني دچار بازداري  پيشگيري و مداخله زودرس در اختلالهاي اضطرابي كودكان پيش

Rapee, R. M.; Kennedy, S.; Ingram, M.; Edwards, S. & Sweeny, L. (2005). Prevention and early intervention 

of anxiety disorders in inhibited preschool children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73 (3), 

488-497. 

دبستاني  دف پيشگيري از گسترش اضطراب در كودكان پيشدر اين مقاله، نتايج يك برنامه مداخله زودرس با ه

بازداري ـ كه يكي از رفتارهاي خطرآفرين / گيري  كودكان برحسب فراواني رفتارهاي گوشه. گزارش شده است

اي  جلسه 6شناخته شده در مورد بروز اختلالهاي اضطرابي در سنين بالاتر است ـ انتخاب و به تصادف در گروه 

برنامه آموزشي به صورت گروهي انجام شد و طول . يا گروه بدون مداخله، جايگزين شدند» والدين برنامه آموزش«

كودكاني كه والدين . اي كوتاه بود كه امكان كاربرد آن در قلمرو سلامت عمومي، وجود داشته باشد مدت آن به اندازه

اي را دريافت نكرده بودند، كاهش  ان مداخلهآنها در شرايط آموزشي قرار گرفتند در مقايسه با آنهايي كه والدينش

بازداري تأثير معناداري به دست / گيري  هذا در مورد ميزان گوشه مع. ماه بعد نشان دادند 12معنادار اضطراب را 

كنند اگرچه به نظر  بر اختلالهاي اضطرابي را ثابت مي) حتي كوتاه مدت(نتايج، ارزش مداخله زودرس . نيامد

  .  ن تأثير با واسطه تغييرات مزاجي باشدرسد كه اي نمي

  

نارسايي توجه مبتلا هستند، آسيب / كنشي  ها از روابط با همگنان در كودكاني كه به اختلال فزون كدام جنبه

  اند؟  ديده

Hoza, B.; Mrug, S.; Gerdes, A. C.; Hinshaw, S. P.; Bukowski, W. M.; Gold, J. A.; Kraemer, H. C.; Pelham, 

W. E.; Wigal, T. & Arnold, L. E. (2005). What aspects of peer relationships are impaired in children with 

Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder? Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73 (3), 411-423. 

پسر و  1026(نفر  1298و ) ADHD(نارسايي توجه / كنشي  با اختلال فزون) دختر 35پسر و  130(كودك  165

، يك ADHDبراي هر كودك مبتلا به . از همكلاسيهاي همجنس آنها نمونه اين پژوهش را تشكيل داد) دختر 272
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  چكيده پژوهشهاي روانشناختي
 

  

هماهنگ با . زوج را به وجود آوردند 165كودك همجنس از همان كلاس درس به صورت تصادفي انتخاب شد و 

در برتري اجتماعي پايينتر بودند، خسارت  ADHDس كودكان گروه مقايسه، كودكان مبتلا به بينيها، بر عك پيش

كردند، كمتر مورد علاقه بودند و بيشتر اوقات در مقولة وضعيت اجتماعي طرد شده قرار  اجتماعي بيشتري وارد مي

به دوست داشته شدن اين  وقتي نسبت دوست داشتن. آنان همچنين دوستيهاي دونفره كمتري داشتند. گرفتند مي

نسبت به گروه مقايسه داراي تعادل كمتر و عدم تعادل  ADHDكودكان بررسي شد نتايج نشان داد كه كودكان مبتلا به 

را به عنوان دوستان يا غيردوستان بر  ADHDهمچنين تحليل ريختهاي همسالاني كه افراد مبتلا به . بيشتري بودند

را در  ADHDكان با سطح اجتماعي برتر و كساني كه مورد علاقه ديگران بودند افراد گزينند آشكار ساخت كه كود مي

  .دادند شمار دوستان خود قرار نمي

  

  بخش باشد؟ تواند لذت آيا پرخاشگري مي

Ramirez, J. M.; Bonniot-Cabanac, M. C. & Cabanac, M. (2005). Can agression provide pleasure? European 

Psychologist, 10 (2), 136-145. 

در بارة (چهار پرسشنامه . گيريهاي ناشي از رفتار پرخاشگرانه بررسي شد در اين پژوهش لذت بخشي تصميم

تا  16كننده از هر دو جنس با دامنة سني  شركت 50به ) گيري، توجيه پرخاشگري، و برانگيختگي جويي، تصميم لذت

كنندگان از رفتارهاي ناخوشايند  لذتي، اكثر شركت داكثر لذت و كاهش بيبه منظور دستيابي به ح. ساله ارائه شد 80

  جويي همراه با افزايش سطوح پرخاشگرانه يك نمودار بهنجار به دست داد  هاي لذت ميانگين نمره. اجتناب كردند

)000/0P< .(ي شديد پذيري و پرخاشگر كنندگان به تعارضهاي اجتماعي از فعل به عبارت ديگر، پاسخهاي شركت

. ها را به دست آوردند كنندگاني كه در دو كرانه قرار داشتند ناخوشايندترين نمره در حالي كه شركت. برخوردار نبود

امكان لذت بردن از پرخاشگري هنگامي وجود : بنابراين براساس نتايج به دست آمده يك نكته جالب برجسته شد

به عبارت دقيقتر، ميزان رابطة لذت با پرخاشگري تا . ته باشددارد كه سطوح آن در طيف اندك تا متوسط قرار داش

ترين و  خوشايندي پاسخهاي پرخاشگرانه تا شدت متوسط به طور معناداري بيش از پرخاشگرانه: سطح معيني است

  رسد و  در تعارضهاي اجتماعي، گرايش به تجربه لذت به حد بيشينه مي: گيري نتيجه. ترين پاسخهاست پذيرانه فعل

. انجامد مواردي كه پرخاشگري از لذت بالايي برخوردار است، پرخاشگري به ايجاد لذت در پرخاشگر ميبه استثناي 

بخش است، در حالي كه در مورد پرخاشگري شديد تا وخيم  اين نكته كه پرخاشگري خفيف تا متوسط، لذت

  .يز ادبيات پژوهشي را با يكديگر آشتي دهدآم تواند مشاهدات تعارض كند كه مي گونه نيست، نمايي را عرضه مي اين

  

  نقش تجارب والديني دوران كودكي: ناراحتي روانشناختي زنان در ميانسالي

Flouri, E. (2005). Women’s psychological distress in midadulthood: The role of childhood parenting 

experiences. European Psychologist, 10 (2), 116-123. 

اين پژوهش به مطالعة نقش ساختار والديني خانواده، چگونگي ادراك تصوير پدر، چگونگي ادراك تصوير مادر در 

ساله كه  59تا  28زن  617. خلال كودكي و اثر آن بر ناراحتيهاي روانشناختي زنان در دورة ميانسالي پرداخته است
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، مقياسهاي سنجش -12GHQجنوب انگليس پرسشنامة فرزندان آنها در دورة متوسطه بودند از سه منطقه در 

نگر، نقشهاي ادراك شده مادرانه و پدرانه و مواد مبتني بر ساختار خانواده، پيشرفت تحصيلي، طبقه اجتماعي،  گذشته

نتايج . ، وضعيت همسر، وضعيت شغلي و سن را تكميل كردند)سال خانواده 21تعداد كودكان زير (اندازة خانواده 

شناختي رايج، ايفاي نقشهاي والديني با ناراحتيهاي  حتي پس از كنترل متغيرهاي مزاحم جمعيت: دند كهنشان دا

ساختار والديني خانواده با ناراحتي روانشناختي مرتبط نبود و به عنوان تعديل كننده . روانشناختي رابطه منفي داشت

اثر نقش پدرانه بر ناراحتي روانشناختي . سته شدرابطه بين نقشهاي والديني و ناراحتي روانشناختي دختران برج

  .دختران تفاوتي با سطوح متفاوت نقشهاي مادرانه را نشان نداد

  

  بيني تغيير همسازي نوجوان براساس تغيير مسايل زناشويي پيش

Cui, M.; Conger, R. D. & Lorenz, F. O. (2005). Predicting change in adolescent adjustment from change in 

marital problems. Developmental Psychology, 41 (5), 812-823. 

نوجوان و والدين آنها ـ پس از كنترل ديگر مشكلات زناشويي و منزلت  451نگر در باره  اين پژوهش طولي پسيني

رات همسازي اجتماعي اقتصادي ـ و در تداوم پژوهش پيشين به بررسي تأثير تغييرات مشكلات زناشويي بر تغيي

طور كلي،  نتايج نشان دادند كه به. ساله به كار رفتند منحنيهاي نمويافتگي پنهان در يكدوره پنج. نوجوان پرداخته است

افزايش يا كاهش ناراحتيهاي زناشويي و تعارضها با افزايش يا كاهش همسازي مشكلات نوجوان در خلال زمان 

ين نتيجه رسيدند كه افزايش ناراحتيهاي زناشويي همانقدر به همسازي افزون بر اين، تحليلها به ا. مرتبط بودند

  .شوند سازند كه به افزايش تعارض زوجين منجر مي نوجوان صدمه وارد مي

  

تحليل رديابي يك : دار بر حساسيت حسي مادرانه حد خود ـ اثربخشي و آثار  تجربي دستكاري كودكان مشكل

  علامت

Donovan, W.; Leavitt, L. & Taylor, N. (2005). Maternal self-efficacy and experimentally manipulated infant 

difficulty effects on maternal sensory sensitivity: A signal detection analysis. Developmental Psychology, 41 

(5), 784-798. 

حساسيت مادرانه نسبت به تغييرات اندك در فراواني يك پيامد تفاوتهاي خود ـ اثربخشي مادرانه و مشكل كودك بر 

نقطه مشترك آزمايشها در دستكاريهاي تجربي مشكل كودك يعني . نوار ضبط گريه كودك در دو آزمايش بررسي شد

و استفاده از روش تشخيص علامت به ) كنترل خفيف، متوسط و بالاي مهار خطا(يك سنجش اثربخشي مادرانه 

  ، نوزادان با ويژگيهاي خلقي آسان و مشكل )=72n(در آزمايش اول . ت حسي مادرانه بودمنظور سنجش حساسي

در يك موقعيت ايجاد شده مراقبت از كودك، ) مانند فراواني خاتمه گريه(بر مبناي ميزان تغييرپذيري گريه آنها 

بل حل يا غيرقابل حل ، كودكان آسان و مشكل در معرض يك موقعيت قا)=51n(در آزمايش دوم . دستكاري شدند

در هر دو آزمايش، فقط . درماندگي آموخته شده قرار گرفتند تا توانايي مادر در آرام كردن گريه كودك را وارسي كنند

  .مادراني كه توانايي مهار خطاي حسي در آنها زياد بود در شرايط متفاوت، حساسيت كمتري نشان دادند
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  دبستان ثبات دلبستگي طي دوره پيش

Moss, E.; Cyr, Ch.; Bureau, J. F.; Tarabulsy, G. M. & Dubois Comtois, K. (2005). Stability of attachment 

during the preschool period. Developmental Psychology, 41 (5), 773-783. 

عوامل ثبات ـ دبستاني سنين پايين و دو سال بزرگتر و همچنين  در اين پژوهش الگوهاي دلبستگي كودكان پيش

كودك كانادايي فرانسوي زبان با وضعيت اجتماعي اقتصادي متفاوت بررسي  120اي متشكل از  ثبات در نمونه عدم

   5/3دلبستگي طي دو موقعيت آزمايشگاهي با استفاده از فرآيند جدايي ـ تجديدپيوند، هنگامي كه كودكان . شد

  بندي در مجموع ثبات دلبستگي بر مبناي طبقه. ند، ارزيابي شدساله بود 5/5و ) 1992ماروين، . س.كسيدي و ر. ج(

يافتگي با بيشترين كاهش احساس  ، تغيير از ايمني به عدم سازمان)k ،01/0=P=47/0، %68(چهار راهه، تعديل شد 

گي در كيفيت تعامل با مادر، كمترين ميزان رضايتمندي زناشويي و بالاترين احتمال وقوع رويدادهاي وخيم دلبست

  هاي كودكاني كه گذار از ايمني به عدم در خانواده. مرتبط با خانواده، مانند فقدان و بستري شدن والدين، همراه بود

رضايتمندي زناشويي وجود داشت كه در  يافته در آنها مشاهده شد، سطوح متفاوتي از مراقبت و عدم ايمني سازمان

يافتگي تغيير  سازمان  هاي كودكان ايمني كه به سوي عدم خانواده هاي كودكان ايمن باثبات و حدفاصل بين خانواده

  .كردند، قرار داشت

  

ماهه در طبقات اجتماعي  4تا  3هاي امريكايي افريقايي تبار نسبت به فرزندان  رفتار مادران و پدران خانواده

  اقتصادي پايين، متوسط و بالا

Roopnarine, J. L.; Fouts, H. N.; Lamb, M. E. & Lewis Elligan, T. Y. (2005). Mothers’ and fathers’ behaviors 

toward their 3 to 4 month-old infants in lower, middle, and upper socioeconomic African American families. 

Developmental Psychology, 41 (5), 723-732. 

تبار  و رفتارهاي اجتماعي مادران و پدران امريكايي افريقايي در اين پژوهش ميزان در دسترس بودن، مراقبت كردن

خانواده از  21و  21، 20به ترتيب . نسبت به فرزندان خردسالشان در منزل و خارج از منزل بررسي شده است

از بعد  8صبح تا  8ساعت از  43ماهه آنها به مدت  4تا  3طبقات اجتماعي اقتصادي پايين، متوسط و بالا و فرزندان 

با افزايش منابع اقتصادي، سپردن كودكان به چندين مراقب و . روز متفاوت هفته مورد مشاهده قرار گرفتند 4ظهر در 

صرف نظر از وضعيت اجتماعي اقتصادي، مادران بيش از پدران در دسترس . يافت حضور پدران كاهش مي عدم

الي كه پدران وقتي مراقبت كودك را برعهده داشتند به دادند، در ح كودكان بودند و بيش از پدران به كودكان غذا مي

مادران و پدران . دادند خواندند و عواطف بيشتري را نشان مي پرداختند، بيشتر از مادران آواز مي سازي بيشتر مي صوتي

ران هاي سطوح بالاي اجتماعي اقتصادي، پد اگرچه، در خانواده. با خردسالان پسر و دختر، تعامل مشابهي داشتند

  پدران و مادران متعلق به گروههاي اجتماعي اقتصادي متفاوت، . دختران بيش از پدران پسران در دسترس بودند

  .دادند كردند و تسكينشان مي گرفتند، به آنان ابراز عاطفه مي اي متفاوت خردسالان خود را در آغوش مي به گونه

  

  زاده ترجمة سوسن رحيم                                                                                               


